
دوستانِ نازنین ام:

صاحب منصبِ ارشدِ بیسوادی ‐که نظیرش امروز در کشورمان فراوان است‐ در
یͷ سخنرانͬ مثلا́ فرهنگͬ، حین اعطای جایزه کتاب سال ١٣٩۶، افاده فرموده
ͬ خرند، تقصیر نویسندگان و بود که: «اینکه بخشͬ از مردم در جامعه کتاب نم

فرهیختگان است [!]» 

ͬ شود این که: یعنͬ اگر تعارف را کنار بͽذاریم و حرفش را رکˀ و صریح بͽوییم، م
ͬ خوانند!» «تقصیر نویسنده های ایرانͬ است که مردم ایران کتاب نم

ͬ شود؟! یعنͬ ملتͬ که سرانه ی مطالعه شان در روز و آسیب شناسͬ از این بهتر هم م
ͬ رسد، کمترین دستاوردشان این است که آبروی ماه و سال، به چند دقیقه هم نم
نویسنده ها را ببرʿنʿد و بعد هم مسئولان بی کفایت، گناه را به گردن اهل قلم بیندازند!
ͬ خورند و شب و روز، کمرشان پشت میز اهل قلم بیچاره ای که مدام دود چراغ م
ͬ شود و تازه باید با هفت خوانِ بی پولͬ، سانسور، لپ تاپ و کاغذ، رگ به رگ م
خفقان، مجوز نشر و پخʿش و پشʿم، دست وپنجه نرم کنند تا شاید کسͬ در آینده

لطف کند و تقریرات شان را بخواند یا نخواند، بخرد یا نخرد!
پس اتفاقاً به ما نویسنده ها خیلͬ مربوط است که مردم کتاب بخوانند یا نخوانند و
بنده هم تا وقتͬ که این سرانه ی مردم را دست کم و به نوبه ی خودم، از سه دقیقه، به

سه و نیم دقیقه نرسانم، ول کن̞ ماجرا نخواهم بود!
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حالا دور از شوخͬ، گیرم که تقصیر با نویسنده های امروزی باشد، خُب چرا
مردم ما به برکت نظام آموزشͬ و اقتصادی چهل و پنج سال اخیر، با
کتاب های نویسندگانِ دیروزی هم قهر کرده اند؟ منظورم باز کردن حافظ برای
تفأل شب چلّه یا حفظ کردنِ کتاب های درسͬ برای شب امتحان و استخاره
به وقت عجز نیست. مقصودم مطالعه ی ژرف ادبیات کهن ایران و جهان است
ͬ توانند به لطف زحمات متمادیِ برخͬ نیاکان که ایرانیانِ امروز م
فرهیخته شان، بخش بزرگͬ از این گنجینه را به زبان مادری خودشان بخوانند

ͬ خوانند!  که البته نم
ͬ کند که اغلب هم ͬ رسیم، هزار جور بهانه ی رایج، سرریز م به اینجا که م
ͬ اند و ما باید بپذیریم که کتاب نخواندنِ عمومͬ ما، جز بدعادتͬ و تنبلͬ، واه
دلیل اصلͬ دیͽری ندارد. صد البته نقش مخرˁب آموزش و پرورش، آموزش
عالͬ، وزارت ارشاد، اوضاع اقتصادی، سیاسͬ، اعتقادی، گرانͬ و افسردگͬ
ͬ شود در این روند نادیده گرفت؛ اما از آنجایی که با ریشه یابی را هم نم
ͬ خواهیم خیلͬ دور برویم ͬ گردد، نم مشͺل، سر ماجرا به قرن ها عقب تر بازم
ͬ خواهیم به چند بهانه ی اصلͬ برای کتاب نخوان های امروزی و بجایش م

پاسخ دهیم:
یͷ: وقت نداریم کتاب بخوانیم!

پاسخ: وقت فراوان است! نگاهͬ به پشت سر بیندازید... به چاله های عمیق
بطالت، لابلای اینستا و تیͷ تاک و فیس بوک و موبایل و تلویزیون و
سریال های آبͺͬ و سایت های صد تا یͷ غاز؛ همچنین وقت های مرده در
اتوبوس، تاکسͬ، مترو، لای ترافیͷ اتوبان و فرصتِ روزهای تعطیل و...به ما 
ͬ ست زمان مرده مان را مدیریت کنیم. آن وقت در هر ͬ دهند که کاف نشان م
ͬ کنیم و چه بسا شغل و موقعیتͬ که باشیم، وقت برای کتاب خواندن پیدا م

ͬ آوریم! زیاد هم م
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دو: پول نداریم کتاب بخریم!
ʿکʿدهند آن را خرج بز ͬ پاسخ: بسیاری از مردم که پولش را هم دارند ترجیح م
دوزک های دیͽری کنند، آنقدر که شͺُر خدا، تهَشʿ دیͽر چیزی برای موضوع

ͬ ماندَ! بی اهمیتͬ مثل خرید و خواندن کتاب باقͬ نم
و اما برای آن دسته از عزیزانͬ که حتͬ یͷ پول سیاه هم ندارند که کتاب بخرند...
ͬ توانند عضو شوند؟! این عزیزان آیا در کتابخانه مدرسه و کانون و سر کوچه هم نم

سالͬ یͷ حق عضویت بدهند و بعد تا دل شان بخواهد کتاب عاریه بͽیرند؟ 
سرآخر اگر بͽویید که دسترسͬ به کتابخانه هم برای تان ناممͺن است، خواهم گفت
ͬ توانید همین اندازه که اینترنت دارید به تلͽرام و اینستا و یوتیوب سر بزنید، حتماً م
سرʿی هم به گوگل بزنید. خبُ پس حالا گوگل را باز کنید و خیلͬ کوتاه بنویسید:
دانلود پی دی اف یا کتاب مجʿازی رایͽان. سیلͬ از کتاب های مفˀتͬ، پیش روی تان
ͬ شود که برای هزار سال عمر ما در خودشان کتاب دارند و دست کم ١٠٠ سبز م

ͬ شود!  کتاب خوب و خواندنͬ لابلای شان پیدا م
بنده در این موضع، کاری به کارِ زشتِ سایت هایی ندارم که کپی رایت کتاب های
ͬ زنند. مقصودم انبوهͬ از ͬ کنند و به نویسندگان و ناشران لطمه م جدید را رعایت نم
ͬ تر یا خارج شده از شمولِ سالیانِ کپی رایت است که در اینترنت کتاب های قدیم
بطور مجانͬ وجود دارند و برای کسانͬ که واقعاً توان خرید کتاب یا حتͬ عضویت
ͬ توانند خوراک مطالعه فراهم کنند. در این صورت، در کتابخانه را هم ندارند، م
ͬ تواند آن را همه جا از هرکسͬ با خودش یͷ کتابخانه ی همراه خواهد داشت که م

تاکسͬ و اتوبوس تا شب توی رختخوابش به دست بͽیرد و به قدر توانش بخواند.
بͽذارید همین الان به شما بͽویم که بهانه های بعدی برای کتاب نخواندن چه هستند:

ͬ گیره اینقده به صفحه ی موبایل و تبلت زلُ بزنیم، خبُ! «چشم مون درد م
!ˁگیره لامصب ͬ ͬ خوام کتاب بخونم، خوابم م تا م

ͬ ذارن یه دیِقه واسه خودمون باشیم! اصَنʿ این بچهˁ ها نم
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ͬ زنیم واسه یه لقمه نون... کͬ این روزا ای بابا، دلت خوشه؟ همه ش داریم س دو م
دل و دماغ کتاب خوندن داره! و...»

دلیل همه ی این بهانه ها همان است که اول گفتیم: تنبلͬ و بدعادت̞ͬ غیرفرهنگͬ!  
اهمیت ندادن به دانش و کنجͺاو نبودن برای کشف حقیقت و...

ͬ گیرد، همین الساˁعه دو مثلا́ آن کسͬ که برای کتاب خواندن در موبایل چشم درد م
ͬ چرخد و پسˀت های مختلف ساعت و نیم است که دارد توی اینستا و تلͽرام م
ͬ خندد و حال چشمش هم خیلͬ ͬ دهد و غش غش م ͬ زند و کامنت م ͬ بیند. لایͷ م م

خوب است!
ͬ داند که به عمرش دل به ͬ برʿدʿ، ته دلش خوب م ͬ خواهد بخواندَ، خوابش م آن که تا م

ͬ داند. ͬ های دیͽر را بهتر از مطالعه م خواندنِ حتͬ یͷ کتاب هم نداده چون سرگرم
ͬ داند که روزها که بچه ها مدرسه اند، بس که ͬ کند، خوب م آن که بچه هایش را بهانه م
ͬ زند کم مانده آن را بسوزاندَ. یا شب ها وقتͬ که بچه ها خواب اند و او با تلفن حرف م
ͬ تواند یͷ قسمت کمتر ببیند و بجایش چهار ورق ͬ بیند، م تا نصفه شب سریال م
کتاب بخواند و کمͬ هم به بخش فرهنگͬ خودش برسد... اما راستش این است که
کتاب خواندن اصلا́ در منظومه ی ذهن̞ͬ چنین شخصͬ، بخشͬ از «به خود رسیدن»

ͬ آید! به حساب نم
ͬ داند که چقدر ͬ دود، خوب م ͬ گوید صبح تا شب دنبال یͷ لقمه نان م آن کسͬ که م
عمر تلف شده پشت سر اوست و به فرض که راست بͽوید و یͷ دقیقه در ٢۴
ساعت، وقت اضافه نداشته باشد، اعتقادی هم به مطالعه ندارد و تلاشͬ هم برایش
ͬ کند. چون اگر کسͬ به چیزی معتقد باشد، حتماً برای پرداختن به آن، در نم
ͬ کند! مثلا́ بجای گوش کردن به وزِوزِ پراکنده ی رادیوی ماشین، ͬ اش جا باز م زندگ
ͬ گذارد و هفته ای یͷ جلد رمˀان یا یͷ کتاب درست و بطور هدفمند کتاب صوتͬ م

ͬ رساندَ.  حسابی را به آخر م



نهایتاً خوب است بدانیم که به فرض، صد جور بهانه برای نخواندن یافتیم،
آخرش چه؟ جز این است که خودمان بی سواد، خانواده مان بریده از فرهنگ و
بچه های مان بی هویˁت خواهند شد؟ همان بچه هایی که مدّعͬ هستیم
آینده سازان ایران و جهان اند و همه ی عمرمان را به پای شان گذاشته ایم تا در

این زمانه ی وانفسا برای خودشان کسͬ شوند!
ͬ دانیم که پˀر کردن مغز آنها از فرهنگ سالم̧ انسانͬ که یͺͬ از آیا هیچ م
مهم ترین و ناب ترین راه هایش، مطالعه است، به اندازه ی پرˀ کردن جیب و

شͺم آنها اهمیت دارد؟
نگارش اولیه: ۴ خرداد ٩۵
نگارش نهایی: ١ آبان ١۴٠٣
ارادتمند – آ.آ
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